
S O K H A N
T A A Z E H

هفته‌نامه 
خبری،  تحلیلی، فرهنگی

سال  بیست و دوم
شماره 894 

20 مرداد 1405 
4 صفحه 30 هزار تومان

س: سخن تازه
  عک

        صفحه2

نقدی بر بازطرح ادعاهای تکراری نماینده پیرامون رانت و فساد

 سوء استفاده از میدان!

        صفحه4

  نکته کلیدی در این ماجرا، تضاد آشکار میان سخنان نماینده و مواضع رسمی دستگاه قضایی استان کرمان است..
 سال گذشته، در پی طرح ابهامات مشابه، رییس کل دادگستری استان کرمان به صراحت از »پاکدستی« مدیران صنعتی مورد هدف دفاع کرد.

 اگـر نماینـده محتـرم مسـتنداتی دارد کـه حتی دسـتگاه قضایی اسـتان از آن بی‌خبر اسـت یـا آن را نپذیرفتـه، چرا به جای »اجتماع شـبانه« و »سـخنرانی‌های هیجانـی«، این مدارک را بـرای یک‌بار 
در قالب یک فرآیند رسمی قانونی به سرانجام نمی‌رساند؟

واکاویِ علتِ توقفِ پروژه 
مسیر دوچرخه‌سواری بلوار قاآنی



شماره  894
20 مرداد  1405 شهر 2

در مسـیر حرکت به سـوی شـهرهای هوشـمند 
و پایـدار، پروژه‌هایـی نظیـر »مسـیرهای ویـژه 
دوچرخه‌سـواری« همـواره بـه عنوان نمـادی از 
مدرنیتـه و ارتقـای سلامت عمومی در دسـتور 
کار شـهرداری‌های بـزرگ جهـان قـرار دارنـد. 
ایـن پروژه‌هـا صرفـاً یک مسـیر فیزیکـی برای 
از  بخشـی  بلکـه  نیسـتند؛  دوچرخـه  حرکـت 
یـک شـبکه پیچیـده حمل‌ونقل سـبز هسـتند 
کـه بـا کاهـش آلودگـی هـوا و ترویـج سـبک 
شـهر  سلامت  و  اقتصـاد  بـه  سـالم،  زندگـی 
کمـک می‌کننـد. بـا ایـن حـال، آنچـه در بلوار 
قاآنـی سـیرجان شـاهد آن هسـتیم، نـه مظهرِ 
توسـعه، بلکـه مظهـرِ »مدیریـتِ تک‌بعـدی« و 

اسـت. »بی‌برنامگـیِ سـاختاری« 

 فرسایشِ اعتماد در سایه پروژه‌های نیمه‌کاره
مسـیر  پـروژه  کـه  اسـت  سـال  یـک  از  بیـش 
دوچرخه‌سـواری بلـوار قاآنـی در وضعیـت بلاتکلیفـی 

دارد.  قـرار  کامـل 
فراتـر  زیرسـاختی،  پـروژه  یـک  توقـف طولانی‌مـدت 
»از دسـت  معنـای  بـه  سـاده،  اداری  تأخیـرِ  یـک  از 
وقتـی  شـهروندان  اسـت.  عمومـی«  اعتمـاد  رفتـنِ 
شـاهد هسـتند کـه بودجه‌هـای عمومی، کـه از حقوق 
مسـتقیم آن‌هـا اسـتخراج شـده، در پـروژه‌ای صـرف 
می‌شـود کـه پـس از اتمـامِ فازهـای اولیـه، بـه خـاک 
و آجـر و نهایتـاً بـه یـک مانـعِ ترافیکـی تبدیـل شـده 
اسـت، ناگزیـر به این پرسـش می‌شـوند: »ایـن بودجه 

کجـایِ نقشـه اجرایـی اسـت؟«
 فقـدان مطالعـات کارشناسـی؛ ریشـه اصلـیِ 

ناکارآمـدی
از منظر مدیریت شـهری، هر پـروژه باید با یک زنجیره 
منطقـی از »مطالعـه، طراحـی، اجـرا و بهره‌بـرداری« 
و  پـروژه  محـل  در  موجـود  شـواهد  باشـد.  همـراه 
گزارش‌هـای منتشـر شـده در رسـانه‌های محلـی نظیر 
»گـراس سـیرجان«، حاکی از آن اسـت که این مسـیر 
از همـان ابتـدا بـا نوعـی »تک‌بعُدی‌نگـری« برخـورد 

است.  شـده 
بـه  توجـه  عـدم  و  ترافیکـی  دقیـق  مطالعـات  نبـودِ 
بافت‌هـای شـهری،  بـا سـایر  ایـن مسـیر  پیوسـتگیِ 
باعـث شـده اسـت کـه پـروژه از مرحلـه‌ی »توسـعه 
زیرسـاخت« بـه مرحله‌ی »هدررفت سـرمایه« سـقوط 

کنـد. وقتـی مسـیری طراحـی می‌شـود که نـه قابلیت 
اسـتفاده‌ بـرای دوچرخه‌سـواران را دارد و نـه بـا نظـمِ 
مشـخص  دارد،  همخوانـی  خودروهـا  مـرور  و  عبـور 
صرفـاً  نگاهـی  »طراحـی«،  مرحلـه‌ی  در  کـه  اسـت 

اسـت. بـوده  حاکـم  نمایش‌محـور 
 اتلاف هزینه‌ها و مسوولیتِ پاسخگویی

در حالـی کـه شـهر سـیرجان بـا چالش‌هـای مختلفی 
در حـوزه مدیریـت شـهری و زیرسـاخت‌ها روبروسـت، 
اختصـاصِ هزینه‌هـای گـزاف بـه پـروژه‌ای کـه اکنون 
در  »سـوءمدیریت  نوعـی  مانـده،  بلااسـتفاده  عماًل 

تخصیـص منابـع« تلقـی می‌شـود. 
اسـت  موظـف  شـهرداری  شـفافیت،  اصـول  طبـق 
عمومـی  افـکار  اختیـار  در  را  هزینه‌کـرد  جزئیـات 
قـرار دهـد. شـهروندان حـق دارنـد بداننـد چـه میزان 
نیمـه‌کاره  مسـیرِ  ایـن  صـرفِ  شـهری  بودجـه‌ی  از 
شـده اسـت و چـرا بـا وجـودِ تخصیـص منابع، شـاهدِ 

نبوده‌ایـم. مسـتمر  فیزیکـیِ  توسـعه‌ی 
آیـا توقـف پـروژه بـه دلیـلِ مشـکلاتِ مالـی اسـت، یا 
ناتوانـیِ پیمانـکار؟ و اگـر علـت از نـوعِ اجرایـی اسـت، 
چـرا مکانیزم‌هـای نظارتـی شـهرداری نتوانسـته‌اند از 

رهـا شـدنِ پـروژه در میانـه راه جلوگیـری کننـد؟
ضرورت بازنگری در رویکرد مدیریتی

پـروژه مسـیر دوچرخـه در بلـوار قاآنـی نبایـد فقـط 
تاریـخ  در  »پـروژه شکسـت‌خورده«  یـک  عنـوان  بـه 
مدیریـت شـهری سـیرجان ثبـت شـود؛ بلکـه بایـد به 

عنـوان یـک »زنـگ خطـر« بـرای اصالح رویکردهـا 
بایـد  سـیرجان  شـهرداری  شـود.  گرفتـه  نظـر  در 
فراتـر از پاسـخ‌های کلیشـه‌ای، بـا ارائـه یـک »نقشـه 
راهِ مشـخص« بـرای اتمـام یـا اصالح ایـن مسـیر، بـه 

بازگـردد. از دسـت رفتـه‌ی شـهروندان  اعتمـادِ 
»پایان‌رسـانی«  مدیریـتِ  مـدرن،  شـهری  مدیریـت 

»کلنگ‌زنـی« مدیریـتِ  نـه  اسـت، 
 تـا زمانـی کـه پروژه‌هـا بـا اسـتانداردهای علمـی آغاز 
و بـا ضمانت‌هـای اجرایـی بـه پایان نرسـند، هـر اقدامِ 
هزینه‌هایـی  تجدیـدِ  معنـایِ  بـه  تنهـا  زیرسـاختی، 
خواهـد بـود کـه در نهایـت، تنهـا ردی از ناامیـدی بـر 

پیکـره‌ی شـهر بـر جـای می‌گـذارد.
از  یـادگاری  قاآنـی؛  دوچرخه‌سـواری  مسـیر 
بودجـه؟  هدررفـت  ویتریـن  یـا  بی‌برنامگـی 

پـروژه‌ای  قاآنـی سـیرجان شـاهد  بلـوار  مدت‌هاسـت 
اسـت که گویی قرار نیسـت به سـرانجام برسـد. مسـیر 
ویـژه دوچرخه‌سـواری کـه قـرار بـود نمادی از توسـعه 
پایدار و سالمت شـهری باشـد، حالا به یـک پارکینگِ 

خـاک و آجر تبدیل شـده اسـت.
چند پرسش صریح از شهرداری سیرجان:

۱. چـرا پـروژه‌ای کـه بیـش از یـک سـال از توقـف 
نمی‌شـود؟  تعیین‌تکلیـف  می‌گـذرد،  آن  اجرایـی 

۲. چـه میزان از بودجه عمومی شـهر صـرفِ این پروژه 
بلاتکلیف شـده اسـت؟ )مردم حق دارند بدانند(

۳. آیـا ایـن حجـم از هدررفـت منابع، محصـولِ فقدانِ 

مطالعـات کارشناسـی پیش از اجرا نیسـت؟
رسـانه‌های  در  شـده  منتشـر  میدانـیِ  گزارش‌هـای 
محلـی  نیـز بـه خوبـی گویای ایـن وضعیتِ اسـف‌بار و 
نادیـده گرفتـه شـدنِ حقوق شـهروندی در ایـن پروژه 

ست. ا
می‌شـود،  آغـاز  عمومـی  بودجـه  بـا  پـروژه‌ای  وقتـی 
شـهرداری در برابـرِ هـر روز تاخیـر و هـر ریـالِ هزینه 
شـده مسـوول اسـت. سـکوت در برابـر ایـن وضعیـت 

دیگـر جایـز نیسـت.

واکاویِ علتِ توقفِ پروژه مسیر دوچرخه‌سواری بلوار قاآنی

دوچرخه‌ی‌ لنگِ توسعه‌ شهر سیرجان!
کسـبه‌ی دو صنف آلمینیوم‌کاران و ام‌دی‌اف کاران سـیرجان می‌گویند    مصطفی کریمی

بـه دسـتور عرب‌پـور رییـس اداره صنعت، معـدن و تجارت شهرسـتان 
سـیرجان، اتحادیـه ی ایـن دو صنـف، دو تـا یکی شـده اند کـه چیزی 
شـبیه همـان کاری اسـت که احمـدی نژاد بـا دو وزارتخانـه بازرگانی و 
صنعـت و معـدن کـرد و بچـه‌ی دو رگـه‌ی وزات صمت را به دنیـا آورد!

ظرافت‌هـای  درک  و  اولویت‌هـا  شـناخت  هنـرِ  اجرایـی،  مدیریـت 
صنفـی اسـت. متأسـفانه خبرِ ادغـام دو صنـفِ کاملاً مجـزا و تخصصیِ 
»آلومینیوم‌سـازی« و» MDFکاران« در سـیرجان، مصـداق بارزِ »ربط 
دادن گـوزن بـه شـقایق« در تصمیم‌گیری‌هـای کلان صنفـی اسـت.

ایـن تصمیـم که احتمالاً در پشـت درهای بسـته و بـدون کوچک‌ترین 
مشـورت بـا متخصصـان، پیشکسـوتان و بدنـه اجرایـی ایـن دو صنـف 
اتخاذ شـده، نشـان‌دهنده فاصلـه‌ی عمیقِ متولیـانِ امر بـا واقعیت‌های 
میدانیِ کسـب‌وکار اسـت. پرسـش اساسـی اینجاسـت؛ بر مبنای کدام 
منطـقِ اقتصـادی یـا سـاختارِ فنی، دو حـوزه‌ی کاماًل متفـاوتِ »فلز و 
اتصـالات آلومینیومـی« و »صنایـع چوبـی و مصنوعـات MDF «که از 
نظـر ابـزارآلات، خطـرات ایمنـی، اسـتانداردهای تولیـد و حتی ماهیت 
مشـتریان تفاوت ماهوی دارند، در یک سـبد صنفی گنجانده شـده‌اند؟

ایـن »ادغـامِ اجبـاری«، نـه تنهـا گـره‌ای از مشـکلات بـاز نکـرده، بلکه 
طوفانـی از چالش‌هـا را بـرای هـر دو صنـف ایجـاد کـرده اسـت:

۱. تشـتت در نظـارت: ابزارهـای کنترلی بـرای کارگاه آلومینیـوم )که با 
چالش‌هـای فلـزکاری روبه‌روسـت( بـا کارگاه MDF )که بـا گردوغبار 
و ریسـک آتش‌سـوزی درگیـر اسـت( متفـاوت اسـت. وقتـی مسـوولِ 
مربوطـه تخصـصِ چندگانـه نـدارد، چگونـه می‌توانـد بر هـر دو نظارت 

فنیِ دقیق داشـته باشـد؟
۲. بروکراسـیِ کلافه‌کننـده: تحمیـلِ قوانین، پروانه‌هـا و ضوابطِ یکی بر 
دیگـری، فعـالان این دو حـوزه را در هزارتوی اداری گرفتار کرده اسـت.

۳. تضعیـف هویـت صنفی: هر صنف، اتحادیه و سـاختار خـاص خود را 
بـرای پیشـبرد منافعش نیـاز دارد؛ ادغام این دو، عماًل صدایِ تخصصیِ 

فعـالان هـر دو حـوزه را در گلو خفه کرده اسـت.
جنـابِ رییـس اداره صمـت سـیرجان! صبـوریِ اصنـافِ سـیرجان بـه 
معنـای پذیـرشِ هر نوع تصمیمِ غیرکارشناسـی نیسـت. از شـما انتظار 
مـی‌رود بـه جـای »جزیره‌ای عمـل کـردن« و نادیده گرفتـن تخصص، 
هرچه سـریع‌تر نسـبت به بازنگری فـوری در این تصمیم اقـدام نمایید.

از رییس اداره صمت انتظار می رود:
*   پیوسـتِ کارشناسـیِ این ادغام )اگر وجود دارد( را به صورت شـفاف 

بـرای فعالان این دو صنف منتشـر کنید.
*   جلسـه‌ای اضطـراری بـا نماینـدگان منتخـبِ ایـن دو رسـته برگزار 

کـرده و تبعـاتِ میدانـیِ این اشـتباه را بشـنوید.
اداره صمـت بایـد حامـیِ تسـهیلِ کسـب‌وکار باشـد، نـه مانعـی کـه با 
تصمیمـاتِ غیرمنطقـی، آدرس‌های غلـط به مدیریت شـهری می‌دهد. 

منتظـر پاسـخِ شـفاف و اقدامِ اصلاحی شـما هسـتیم.

ادغام غیرکارشناسی آلومینیوم‌سازان و MDFکاران!

وقتی جراحیِ مدیریتی به قطع 
عضو تبدیل می‌شود
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سخن آخر

دو سـالی اسـت که در فضای سیاسـی و اقتصادی 
از سـوی  کلامـی«  نوعـی »سـنگین‌بارِ  سـیرجان، 
نماینـده شـهرمان بـر دوش افکار عمومی سـنگینی 
می‌کند. سـخنان تکراری اخیر محمـد معتمدی‌زاده 
در اجتمـاع شـبانه مـردم سـیرجان، بـا اسـتفاده از 
»صهیونیسـت‌های  »رانـت«،  همچـون  واژگانـی 
داخلـی« و »دسـت‌درازی بـه بیت‌المـال«، تلاشـی 
اقتصـادی  بحران‌هـای  بازتعریـف  بـرای  اسـت 
میـان  تقابلـی  جنـگِ  یـک  قالـب  در  منطقـه 
»مـردم« و »مدیـران معدنـی«. امـا پرسـش اصلـی 
اینجاسـت: وقتـی شـکاف میـان »ادعـای نماینده« 
عمیق‌تـر  نظارتـی«  نهادهـای  »واقعیت‌هـای  و 
می‌شـود، آیـا این سـخنان بـه حـل بحران‌ها کمک 
می‌کنـد یـا تنها بـه افزایـش تنش‌هـای اجتماعی و 

می‌انجامـد؟ اقتصـادی  بی‌ثباتـی 
در  سـیرجان  نماینـده  معتمـدی‌زاده،  محمـد 
مـردم،  شـبانه  اجتمـاع  در  دیگـر  بـار  مجلـس، 
همـان کلیدواژه‌هـای تکـراریِ »رانـت«، »فسـاد« و 
را علیـه شـرکت‌های  »صهیونیسـت‌های داخلـی« 
معدنـی منطقـه بـه کار گرفـت. اگرچـه مبـارزه بـا 
فسـاد و مطالبه‌گـری بـرای اشـتغال جوانـان بومی، 
وظیفـه‌ی ذاتـی و مورد انتظار از یک نماینده اسـت، 
امـا »تکـرار مکررات« بـدون ارائه خروجـی ملموس، 
ایـن  از طـرح  از گذشـت یـک دوره  آن‌هـم پـس 
ادعاهـا، پرسـش‌های جـدی را بـرای افـکار عمومی 

ایجـاد کـرده اسـت.
بن‌بست میان نماینده و دستگاه قضا

نکتـه کلیـدی در ایـن ماجـرا، تضـاد آشـکار میـان 
سـخنان نماینـده و مواضع رسـمی دسـتگاه قضایی 
اسـتان کرمـان اسـت. سـال گذشـته، در پـی طـرح 
ابهامات مشـابه از سـوی طیـف نزدیک بـه نماینده، 
رئیـس کل دادگسـتری اسـتان کرمـان بـه صراحت 
از »پاکدسـتی« مدیـران صنعتـی مورد هـدف دفاع 
کـرد. حـال کـه قـوه قضاییـه، به‌عنـوان تنهـا نهـاد 
قانونـی ذی‌صالح بـرای احـراز جـرم و برخـورد بـا 
فسـاد، نظـر متفاوتـی دارد، آقـای معتمـدی‌زاده بـر 
چه اساسـی همچنـان بر طبل »فسـاد سـاختاری« 
می‌کوبـد؟ آیـا ایـن اصـرار، بی‌اعتمـادی به دسـتگاه 

نیسـت؟ قضا 
پارادوکسِ »ادعا در برابر سند«

نماینـده محتـرم بـا تکیـه بـر آموزه‌هـای دینـی و 
روایـی، سـخنان خـود را از جنس »وظیفه شـرعی و 
ملـی« جلوه می‌دهـد. اما در نظام حکومتـی، »ادعا« 
بدون »مسـتند« و »برخورد قانونـی«، تنها یک ابزار 
تبلیغاتـی اسـت. نکتـه‌ی تامل‌برانگیز اینجاسـت که 
ادعاهـای تکـراری نماینـده وقتی به چالش کشـیده 
کلیـدی  کـه سـال گذشـته، شـخصیت‌های  شـد 
قضایـی اسـتان کرمان از پاکدسـتی مدیران صنعتی 
گفتنـدو  پاسـخ رسـمی نهاد قضـا، دفاع از سالمت 

مدیرتـی بود.
اینجـا بـا یک بن‌بسـت مفهومـی روبرو هسـتیم: اگر 
دسـتگاه قضـا )به عنـوان بـازوی اجرایـیِ مبـارزه با 
فسـاد( بـر اسـاس اسـناد و مـدارک، فـردی را تبرئه 
همـان  بـا  می‌توانـد  چگونـه  نماینـده  می‌کنـد، 
ادعاهـای تکـراری، دوبـاره بـر سـر همـان موضـوع 
بایسـتد؟ آیـا این یعنـی نماینده از »اسـناد« بی‌خبر 
اسـت، یـا می‌خواهـد فراتـر از »قانـون«، در حوزه‌ی 
»افـکار عمومـی« بـه دنبال شـوی رسـانه‌ای و دیده 
شـدن و یا حتا آوردن فشـار افـکار عمومی و گرفتن 

باشـد؟ امتیاز 
»ابزار قانونی« کجاست؟

نماینـده سـیرجان می‌گویـد »از ابزارهـای قانونـی 
اسـتفاده می‌کنیـم و بـا کسـی تعـارف نداریـم«. در 
نظـام جمهـوری اسالمی، ابزارهای قانونـی نماینده 
مجلـس بـرای مقابلـه بـا فسـاد مشـخص اسـت: 
»تحقیـق و تفحـص«، »اعمـال مـاده ۲۳۴ آیین‌نامه 
و  مربوطـه«  وزرای  از  »سـوال  مجلـس«،  داخلـی 
»ارجـاع اسـناد بـه نهادهـای نظارتـی )اطلاعـات و 
بازرسـی(«. اگـر نماینده محترم مسـتنداتی دارد که 
حتـی دسـتگاه قضایـی اسـتان از آن بی‌خبـر اسـت 
یـا آن را نپذیرفتـه، چـرا به جـای »اجتماع شـبانه« 
و »سـخنرانی‌های هیجانـی«، ایـن مـدارک را بـرای 
یک‌بـار در قالـب یـک فرآینـد رسـمی قانونـی بـه 

نمی‌رسـاند؟ سـرانجام 
ابزارهای قانونی یا ابزار هیجان؟

در متـن سـخنان نماینده، عبارتی شـنیده می‌شـود 
کـه می‌توانـد کلیـد حـل ایـن معمـا باشـد: *»از 

ابزارهـای قانونـی اسـتفاده می‌کنیـم«.
ایـن جملـه در نـگاه اول تسـکین‌دهنده اسـت، امـا 
در نـگاه تحلیلـی، پرسـش‌های جـدی برمی‌انگیـزد:

۱. کـدام ابـزار؟ آیا منظور اسـتفاده از قدرت نظارتی 
مجلـس )ماننـد تحقیق و تفحـص یا سـوال از وزیر( 
اسـت کـه در ایـن صـورت چـرا تـا کنـون نتیجه‌ی 

خاصـی در بر نداشـته!
وقتـی شـکاف میـان »ادعـای سیاسـی« و »اقـدام 
قانونـی« زیاد می‌شـود، »ابـزار قانونی« تنهـا به یک 
شـعار تبدیـل می‌شـود کـه بـرای پـر کـردن فضای 

خالـیِ نشسـت‌های عمومـی اسـتفاده می‌گـردد.
وقتـی »جنـگ روانـی« بـه اقتصـاد آسـیب 

نـد می‌ز
اسـتفاده از ادبیاتـی چـون »صهیونیسـت داخلـی« 
بـرای توصیف مدیران یـا سـرمایه‌گذاران منطقه‌ای، 
فراتـر از یـک نقد تند، نوعـی »جنگ روانی« اسـت. 
سـیرجان منطقـه‌ای اسـت کـه اقتصـاد آن با نفس 
کشـیدنِ معـادن و شـرکت‌های بـزرگ گـره خورده 
جنـگ،  روزگار  ایـن  در  کـه  شـرکت‌هایی  اسـت. 
مقتدرانـه پـای نظام ایسـتاده‌اند و بار معیشـت کلی 

خانـواده را بـه دوش می‌کشـند.
بـا  را  سـرمایه‌گذاری  فضـای  نماینـده،  وقتـی 
برچسـب‌های »فسـاد« و »رانـت« آلـوده می‌کنـد، 
ناخـودآگاه چنـد پیـام خطرنـاک صـادر می‌شـود:

* اول: ایجـاد ناامنـی بـرای سـرمایه‌گذار؛ کسـی که 
احسـاس کند هر تصمیـم مدیریتی ممکن اسـت با 
یک اتهام سیاسـی، مـورد تهاجم قرار گیـرد، از ورود

به منطقه خودداری خواهد کرد.
نهادهـای دولتـی؛ وقتـی  اقتـدار  * دوم: تضعیـف 
نماینـده از اسـتاندار و قاضـی انتظار بیشـتری دارد، 
امـا در عیـن حال عملکـرد آن‌ها را نادیـده می‌گیرد، 
در واقـع سـاختار حاکمیـت را در نـگاه مردم ضعیف 

می‌کنـد.
پرسش‌های نهایی برای افکار عمومی

مـا در پایان، نـه به دنبال تبرئه مدیران شـرکت‌های 
صنعتـی هسـتیم و نه تاییـد اتهامات نماینـده؛ ما به 
دنبال »شـفافیت« هسـتیم. بنابرایـن، باید این چهار 

پرسـش را از مسئولین و نمایندگان بپرسیم:
۱. آیـا تکـرار ایـن ادعاهـا، راهبـردی برای رسـیدن 

بـه »راه‌حل« اسـت یا صرفـاً راهبردی بـرای »حفظ 
جایـگاه سیاسـی« در دوران بحران‌هـای اقتصـادی؟

۲. اگـر قوه قضاییـه با ادعاهای قبلـی مخالفت کرده 
اسـت، چـه مـدرک جدیدی وجـود دارد کـه این بار 

قـرار اسـت »ابزارهای قانونـی« را فعال کند؟
پیامدهـای  نماینـده سـیرجان، مسـئولیتِ  آیـا   .۳
اقتصـادی ناشـی از تضعیـف اعتماد به سـاختارهای 

صنعتـی منطقـه را می‌پذیـرد؟
»مطالبه‌گـری  میـان  مـرز  همـه،  از  مهم‌تـر  و   .۴
مشـروع« و »جنـگ روانـی با نهادهـای حاکمیتی و 

اقتصـادی« در کلام آقـای نماینـده کجاسـت؟
وظیفـه  و  مـردم  مسـلم  حـق  فسـاد،  بـا  مبـارزه 
مسـلم نماینـدگان اسـت؛ امـا مبـارزه بـا فسـاد، در 
گـروِ »قانـون« اسـت، نـه »هیجـان«. اگـر راهی جز 
ارائـه مسـتندات بـه مراجع ذی‌صالح وجود نـدارد، 
تکـرار سـخنان در میادیـن عمومـی، تنها بـه تولید 
»هیاهـوی بی‌ثمـر« می‌انجامـد کـه در نهایـت، نـه 
فسـاد را ریشـه‌کن می‌کنـد و نـه اعتماد مـردم را به 

بازمی‌گردانـد. سیاسـتمداران 
هزینه‌های این »جنگ روانی«

تشـبیه  )مثـل  تنـد  ادبیـات  از  اسـتفاده  تـداوم 
مدیـران صنعتـی به صهیونیسـت‌های داخلـی( تنها 
نتیجـه‌ای کـه در پـی دارد، »ناامـن کـردن فضـای 
سـرمایه‌گذاری« در منطقـه اسـت. گل‌گهـر و سـایر 
اقتصـادی  محـرک  موتـور  معدنـی،  شـرکت‌های 
سـیرجان هسـتند. وقتی نماینده مجلـس، کل بدنه 
مدیریتی این شـرکت‌ها را با برچسـب رانت و فسـاد 
زیر سـوال می‌بـرد، ناخودآگاه موجـب تضعیف ثبات 
مدیریتـی و کاهـش انگیـزه بـرای توسـعه‌گری در 

منطقـه می‌شـود.
مـردم سـیرجان از نماینـده خـود انتظـار »نتیجـه« 
دارنـد، نه »گـزارشِ گلایه‌منـد«. اگر فسـادی وجود 
دارد، ابـزار قانونـی‌اش در مجلـس موجود اسـت؛ اگر 
هم فسـادی نیسـت و ایـن صرفاً بازی‌های سیاسـی 
بـرای جلـب نظـر توده‌هاسـت، بایـد گفـت کـه این 
سـبک از مطالبه‌گری، تاریخ‌مصرفش گذشـته است. 
آقـای نماینـده! مردم منتظر هسـتند کـه ببینند آیا 
ایـن سـخنان به یـک »پرونده قضایـی قطعی« ختم 
می‌شـود یـا تنهـا »تیترِ سـخنرانی« باقـی می‌ماند؟
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از  ایـران  آمـار  مرکـز  داده‌هـای  تازه‌تریـن  ایلنـا:  بـه گـزارش 
شـاخص‌های کلان اقتصـادی نشـان می‌دهـد اگرچـه نـرخ تـورم 
ماهانـه در تیرماه ۱۴۰۵ نسـبت بـه خردادماه اندکـی کاهش یافته، 
امـا این افـت محدود هنـوز تأثیر محسوسـی بر هزینه‌هـای زندگی 
خانوارها نگذاشـته اسـت.بر اسـاس این آمار، تـورم نقطه‌به‌نقطه کل 
کشـور از ۸۸.۶ درصـد در خـرداد بـه ۸۷.۹ درصد در تیرماه رسـیده 
اسـت؛ یعنـی ۰.۷ واحـد درصـد کاهـش. بـه بیـان دیگـر، خانوارها 
برای خرید همان سـبد کالا و خدماتی که در تیرماه سـال گذشـته 
تهیـه می‌کردنـد، اکنـون به‌طور متوسـط بایـد ۸۷.۹ درصـد هزینه 
بیشـتری بپردازنـد. بنابراین، هرچند شـتاب رشـد قیمت‌هـا اندکی 
کاهـش یافتـه، امـا هزینه تأمیـن کالاها و خدمات همچنان نسـبت 

بـه سـال گذشـته به شـکل قابـل توجهی رشـد کرده اسـت.
آلبـرت بغزیـان، اسـتاد اقتصـاد دانشـگاه تهـران، با اشـاره بـه نحوه 
تحلیـل و خوانـشِ آمارهـای تورمـی اظهار کـرد: »تا زمانـی که نرخ 
تـورم مثبـت اسـت، قیمت‌هـا همچنـان در حـال افزایش هسـتند. 
کاهـش نـرخ تـورم از ۸۸ درصـد بـه ۸۷ درصـد بـه معنـای کاهش 
افزایـش  می‌دهـد سـرعت  نشـان  تنهـا  بلکـه  نیسـت،  قیمت‌هـا 
قیمت‌هـا اندکـی کمتر شـده اسـت. بنابراین مـردم همچنـان برای 
خرید کالاها و خدمات نسـبت به گذشـته هزینه بیشـتری پرداخت 
می‌کننـد.«وی ادامـه داد: اختلاف‌هـای جزئـی در نـرخ تـورم، مانند 
چنـد دهم واحـد درصد، معیار مناسـبی برای قضـاوت درباره بهبود 
یـا وخامـت شـرایط اقتصادی نیسـت. آنچـه اهمیـت دارد، تغییری 
اسـت کـه مـردم در هزینه‌هـای روزمـره و قـدرت خریـد خـود 
احسـاس می‌کننـد. اگـر قـرار اسـت از بهبـود شـرایط سـخن گفته 

شـود، ایـن تغییـر بایـد در سـفره خانوارها قابل مشـاهده باشـد.
شوک به سفره‌ها؛ تورم ۱۳۰ درصدیِ زنده ماندن

جزییـات آمارهـای مرکز آمار ایران نشـان می‌دهد فشـار اصلی تورم 
همچنـان بـر کالاهـای خوراکـی متمرکز اسـت. تـورم نقطه‌به‌نقطه 
گـروه خوراکی‌ها و آشـامیدنی‌ها در تیرماه به ۱۲۸.۱ درصد رسـیده 
اسـت. اگرچـه این نرخ نسـبت بـه ۱۳۳.۹ درصـد خردادمـاه اندکی 
کاهـش یافتـه، امـا همچنـان بیانگـر آن اسـت کـه خانوارهـا بـرای 
خریـد همـان سـبد غذایـی نسـبت بـه تیرماه سـال گذشـته بیش 
از دو برابـر هزینـه پرداخـت می‌کننـد. نگاهی به جزئیـات گروه‌های 
خوراکـی، از تـداوم بحـران در تأمین کالاهای اساسـی حکایت دارد:

-روغـن و چربی‌هـا: ۲۶۱.۵ درصـد افزایش )بیش از ۳.۵ برابر شـدن 
قیمت(

-لبنیات، شیر و تخم‌مرغ: ۱۴۷.۱ درصد افزایش
-گوشت قرمز و سفید: ۱۴۵.۲ درصد افزایش

-نان و غلات: ۱۱۶.۷ درصد افزایش
-میوه و خشکبار: ۱۱۵.۴ درصد افزایش

بغزیـان در ارزیابـی ایـن آمارهـا گفـت: این ارقـام را نبایـد به‌عنوان 
نشـانه موفقیت سیاسـت‌های ضدتورمی دولت تلقی کـرد. آمارهای 
تورمـی بیـش از آنکـه بیانگـر بهبود معیشـت باشـند، ابـزاری برای 
سیاسـت‌گذاری هسـتند تـا مشـخص شـود فشـار تورمـی در کدام 
و  منابـع  بایـد  و سیاسـت‌گذار  اسـت  بیشـتر  کالایـی  گروه‌هـای 

حمایت‌هـای خـود را بـر کـدام بخش‌هـا متمرکـز کنـد.
در کنـار تـورم نقطه‌به‌نقطـه، داده‌هـای ماهانـه نیـز نشـان می‌دهد 
فشـار قیمتـی بـر برخـی از کالاهای اساسـی همچنـان ادامـه دارد. 
هرچنـد تـورم ماهانـه خوراکی‌هـا در تیرمـاه بـه ۲.۵ درصد کاهش 
یافتـه، امـا بخش قابل توجهـی از این افت، ناشـی از کاهش مقطعی 
۴.۷ درصـدی قیمـت گوشـت بـوده اسـت. در مقابـل، کالاهایی که 

سـهم بالایی در سـبد مصرفی خانوارهای کم‌درآمـد دارند، همچنان 
روندی افزایشـی را تجربـه کرده‌اند؛ به‌گونه‌ای که قیمت سـبزیجات 
و حبوبـات در یـک ماه ۸.۳ درصد و نان و غالت ۵.۹ درصد افزایش 

یافته اسـت.
همزمـان، شـکاف میـان درآمـد و هزینـه خانوارهـای کارگـری نیز 
همچنان عمیق اسـت. بر اسـاس برآوردهای رسـمی، سبد معیشت 
حداقلـی کارگـران در اسـفندماه سـال گذشـته حـدود ۴۵ میلیون 
تومان برآورد شـد، در حالی که حداقل دسـتمزد سال ۱۴۰۵ معادل 
۱۶ میلیـون و ۶۲۵ هـزار تومان تعیین شـد که در نهایـت با مزایای 
مـزدی بـه حـدود ۲۲ میلیـون تومان رسـید؛ امـروز اما محاسـبات 
مسـتقل نشـان می‌دهـد نـرخ سـبد معیشـت حداقلـی حـدود ۷۰ 
میلیـون تومـان اسـت؛ به این ترتیـب، یک کارگـر حداقل‌بگیر برای 
تأمیـن حداقـل هزینه‌هـای زندگـی، ماهانه با کسـری بیـش از ۴۰ 
میلیـون تومانـی روبه‌روسـت؛ شـکافی کـه کاهـش مسـتمر قدرت 
خریـد را بـه یکـی از مهم‌ترین پیامدهای تـداوم تـورم تبدیل کرده 
اسـت.در چنین شـرایطی، یکـی از مهم‌ترین دغدغه‌هـای اقتصادی، 
احتمـال گرانی‌هـای بیشـتر از جملـه افزایـش قیمـت بنزیـن و 
پیامدهـای آن بـر هزینه‌هـای خانوار اسـت. اسـتاد اقتصاد دانشـگاه 
تهـران با اشـاره بـه اینکه دولـت معمـولاً افزایش قیمت سـوخت را 
بـا اهدافـی ماننـد کاهش قاچـاق، کاهش مصـرف و افزایـش درآمد 
توجیـه می‌کنـد، تأکیـد کـرد: اینها تنها آثـار افزایـش قیمت بنزین 
نیسـت. دولـت بایـد تبعات تورمـی و اجتماعـی این تصمیـم را نیز 
در نظـر بگیـرد. افزایـش قیمـت بنزیـن فقـط هزینـه حمل‌ونقل را 
بـالا نمی‌بـرد، بلکـه به دلیل انتظـارات تورمـی، می‌تواند بـه افزایش 
قیمـت طیـف گسـترده‌ای از کالاهـا، به‌ویـژه مـواد خوراکـی، منجر 

شـود و فشـار مضاعفـی بر سـفره خانوارهـا وارد کند.
بغزیـان در ایـن خصـوص هشـدار داد: تجربـه همه کشـورها نشـان 
می‌دهـد افزایـش قیمـت بنزین بـر قیمت کالاهـا اثر می‌گـذارد، اما 
در ایران این اثر معمولاً بسـیار گسـترده‌تر اسـت. تقریباً هر کالایی، 
حتـی کالاهـا و خدماتی که ارتباط مسـتقیمی با سـوخت ندارند، از 
ایـن افزایـش قیمـت تأثیـر می‌پذیرند؛ زیـرا انتظارات تورمی شـکل 
می‌گیـرد و بسـیاری از فعـالان اقتصـادی افزایـش قیمـت بنزین را 

بهانـه‌ای بـرای افزایـش قیمت محصـولات خود قـرار می‌دهند.
این اسـتاد اقتصاد دانشـگاه تهران با توصیف شـرایط کنونی اقتصاد 
کشـور اظهـار کرد:اقتصـاد امـروز مـا مانند بیماری اسـت کـه دچار 
خون‌ریـزی شـدید شـده اسـت. در شـرایطی کـه دسـتمزدها بـا 
هزینه‌هـای واقعـی زندگـی فرسـنگ‌ها فاصلـه دارنـد، وارد کـردن 
شـوک بنزینـی به معنـای وارد کردن یک ضربه مهلک به معیشـت 
و سـاختار بازار کار اسـت. اگر فشـار هزینه‌ها بر بنگاه‌های اقتصادی 
ادامـه یابـد، بسـیاری از واحدهـای تولیـدی بـرای کاهـش هزینه‌ها 
ناچـار خواهنـد شـد بـه سـمت اسـتفاده از فنـاوری و تجهیـزات 
خـودکار حرکـت کننـد؛ موضوعـی کـه در بلندمـدت می‌توانـد بـه 
کاهـش اشـتغال و افزایـش بیکاری نیـز منجر شـود.برآیند آمارهای 
رسـمی و اظهارات کارشناسـان نشـان می‌دهد کاهش کمتر از یک 
واحـد درصـدی نرخ تـورم در تیرماه، بیـش از آنکه به معنای کاهش 
قیمت‌ها باشـد، از کندتر شـدن شـتاب رشـد قیمت‌ها حکایت دارد. 
بـا ایـن حـال، تـداوم تـورم سـه‌رقمی در بخـش خوراکی‌هـا، فاصله 
چشـمگیر میـان دسـتمزد و هزینه‌هـای معیشـت و نگرانـی از بروز 
شـوک‌های قیمتـی جدیـد، از جملـه در بـازار سـوخت، نشـانه‌های 
روشـنی از ایـن واقعیـت اسـت کـه فشـار هزینه‌هـای زندگـی بـر 
خانوارهـا همچنـان پابرجاسـت؛ واقعیتـی کـه بـه هیچ شـکل قابل 

انکار نیسـت.

گرانیِ بیشتر ، »فاجعه‌بار« است

نقدی بر بازطرح ادعاهای تکراری نماینده پیرامون رانت و فساد

 سوء استفاده از میدان!
حسام الدین اسلاملو


